
81404 وردیــن  25 فر دوشــنبه  |  3325 کتابســال دوازدهــم | شــماره  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

کی و خونی لباس های خا
این چند روزه حسابی کثیف شده بودم، هم خودم هم 
کی و خونی ام مثل چوب توی  لباس هایم. لباس های خا
تنم سفت شده بود. یکی دو روز اول، در امدادرسانی های 
مختلف، وقتی خون از بدن مجروحان و شهدا شره می کرد 
روی لباسم، همه اش به این فکر می کردم که چطوری خودم 
را آب بکشم و نماز بخوانم. چند روز طول کشید تا توانستم به 
خودم بقبولانم که باید تیمم کنم و با همان لباس خونی نماز 
بخوانم. وضع همه همین طور بود. آب برای آشامیدن به زور 
گیرمان می آمد، چه رسد به اینکه دنبال حمام کردن روزانه 

باشیم. 

خون خشکیده زیر ناخن ها
کم کم به خون های خشک شده زیر ناخن هایم عادت 
کردم. تا همین چند روز پیش آن قدر به دست ها و ناخن هایم 
بلند،  همیشه  ناخن هایم  نداشت.  حد  که  می رسیدم 
سوهان کشیده و خوش فرم بود. کلا دست های زیبا و انگشتان 
ک  کشیده ای داشتم. اما حالا چه؟ حتی وقت شستن و پا
کردن خون خشک شده زیر ناخن هایم را هم نداشتم. فقط 

یاد گرفته بودم گاهی وقت ها با قدری ساولون یا کمی الکل 
سفید، دست هایم را بشویم تا ضدعفونی شوند. ساولون 
هم خاصیتی داشت که باعث می شد خون بیشتر به دست 
و ناخن بچسبد و سیاه شود. نه فقط من که همه بچه ها 
دیگر  که  بود  رسیده  جایی  به  کارمان  بودند.  همین طور 

حال مان از خودمان به هم می خورد. 

چوب جعبه میوه برای آتل!
گیر می آوردیم، با بچه ها  به محض اینکه فرصت خالی 
از  را  آتل های مان  آتل.  کردن  درست  به  می کردیم  شروع 
تخته های چوب سفت درست می کردیم. وقتی برای امداد یا 
انجام کار دیگری به خارج از مسجد می رفتیم، همه هوش و 
حواس مان به اطراف بود تا بلکه تکه چوب به دردبخوری برای 
درست کردن آتل گیر بیاوریم. وقتی کمک های مردمی رسید، 

کارمان راحت تر شد. 
در  که  بود  متنوع  میوه های  کمک ها،  این  از  خیلی 
بود  شده  کارمان  بودند.  شده  چیده  چوبی  جعبه های 
درآوردن میخ از این جعبه ها و درست کردن آتل. آتل چون 
به طور مستقیم با زخم در تماس بود می بایست ضدعفونی 

و تمیز باشد. خیلی از اوقات آن قدر جراحت ها عمیق بود 
که استخوان های شکسته مجروح از گوشت بیرون می زد. 
چنین زخم هایی به شدت مستعد عفونی شدن بودند. برای 
گر پنبه گیرمان  همین دور آتل را پنبه استریل می پیچیدیم یا ا
که از خانه های مردم  نمی آمد با استفاده از ملحفه هایی 

جمع کرده بودیم، آن ها را قابل استفاده می کردیم. 

کفش های مانده یک کودک
که  کردن بودم  در حیاط مسجد مشغول آتل درست 
صدای انفجاری به گوش رسید. از مسجد زدم بیرون. به محل 
انفجار که رسیدم، دیدم خمپاره به یکی از خانه های خالی 
از سکنه خورده و خدا را شکر کسی اذیت نشده. وقتی دیدم 
احتیاج به کمک نیست، برگشتم مسجد. در راه برگشت، 
چشمم افتاد به یک مغازه کفش فروشی که خمپاره سقفش 
را پایین آورده و تمام کفش هایش ریخته بود کف خیابان. 
که پرت شده بود وسط  کفش های بی صاحبی  با دیدن 
گاه تصویر کفش بچه هایی که در خط تردد  خیابان، ناخودآ
داشتند، جلوی چشم هایم آمد. همین دیروز وقتی چند تا 
از بچه ها داشتند برای بردن آب و غذا می رفتند خط، بی هوا 
چشمم افتاد به پای یکی از آن ها. جلوی کفشش طوری رفته 
بود که تمام انگشتان پایش بیرون زده بود. طفلی سن و سالی 
نداشت و وقتی متوجه نگاه خیره من به پاهایش شد خجالت 

کشید و انگشتان پایش را فرو برد داخل کفش پاره اش.

شهر در حال سقوط
که برای مداوا به  از روز دهم مهر تعداد مجروحانی 
مسجد می آوردند چند برابر شده بود. عراقی ها از سمت 
پلیس راه و کشتارگاه پیشروی کرده بودند. ظهر روز دهم 
بچه های خط خبر آوردند که بعثی ها وارد شهر شده و تا 
میدان راه آهن و سمت دبستان دخترانه ابن سینا هم 
جلو آمده اند. از شنیدن این خبر تنم لرزید. کلاس پنجم 
دبستان را آنجا خوانده بودم. وقتی فکرش را می کردم که 
بچه های  جای  به  مدرسه  حیاط  و  راهرو  کلاس ها،  در 
، عراقی ها دارند جولان می دهند، حالم  معصوم خرمشهر
بد می شد. با این اوصاف، واقعا دیگر تا مسجد فاصله ای 

نداشتند. فکر سقوط شهر مثل خوره به جانم افتاده بود.
قدر این لحظه ها را بدانید!

وضعیت مسجد روزبه روز وخیم تر می شد و به خاطر 
بمباران عراقی ها دیگر امداد در آنجا امکان نداشت. برای 
همین به مطب یکی از پزشکان شهر رفتیم و آنجا مستقر 
شدیم. بعد هم بیمارستان. کم کم تعداد مجروحان آن قدر 
نمی توانست  دیگر  آبادان  بیمارستان های  که  شد  زیاد 
پاسخگو باشد. ما هم مجبور بودیم مجروح های مان را به 
گرچه فاصله آنجا تا  بیمارستان صحرایی دارخوئین ببریم. ا
خرمشهر زیاد بود اما چاره دیگری نداشتیم. عصر پانزدهم 
مهر، مجروح 25 یا 26 ساله ای را به بیمارستان دارخوئین 
بردم. قبل از ورود به بیمارستان، چون منطقه نظامی بود، 
می بایست سلاح های مان را تحویل می دادیم. اسلحه ام را 

  ] شهروند [ یکی از معروف ترین کتاب ها در حوزه دفاع مقدس، کتابی بود با عنوان »دا« که با استقبال فراوانی هم از سوی مردم و نهادهای مختلف مواجه شد. 
در این کتاب حدود 60 بار از زنی نام برده می شود به نام »صباح وطن خواه«. او از زنان امدادگر فعال در شهرهای آبادان و خرمشهر است که در ماجرای اشغال این 
شهر و مقاومت مردم در مقابل بعثی ها، فقط ناظر نبود. هم به کار امدادگری مشغول بود و هم گاهی تفنگ به دست می گرفت تا از وطنش دفاع کند. جالب است 
آشنا شد و به واسطه  که خانم وطن خواه تمایلی به ذکر خاطراتش نداشت. نویسنده کتاب، فاطمه دوست کامی، پس از مطالعه کتاب »دا« با صباح وطن خواه 
راوی کتاب »دا«  یعنی خانم سیده اعظم حسینی توانست با او گفت وگو کند و بعد از 10 سال، کتاب »صباح« را به انتشار برساند. وطن خواه در گفت وگویی درباره 
علت روایت بعد از سال ها سکوت گفته: »وقتی دیدم ما با سکوت مان یک قدم کنار کشیدیم اما در عوض دشمن با هیاهو چندین قدم به سمت ما آمد و سعی 
کرد جای حق و باطل را در نگاه مردم عوض کند، دیگر نتوانستم سکوت کنم. حالا احساس تکلیف می کنم و امیدوارم با روایت آنچه در سال های گذشته بر من 
و دوستان هم رزم رفته، بتوانم دلی را نرم و اندیشه ای را بیدار کنم.« آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی است از کتاب »صباح« به روایت صباح وطن خواه، نوشته 

« چاپ شده؛ بخش هایی که صباح وطن خواه از روزهای اشغال خرمشهر می گوید. فاطمه دوست کامی که توسط انتشارات »سوره مهر

  روایت صباح وطن خواه، بانوی امدادگر و رزمنده از روزهای اشــغال خرمشهر

آمبولانسی آمد. راننده 
سریع پیاده شد. آدم 
درشت و نسبتاً چاقی 
بود. هنوز به یکی از 
مجروحین نرسیده 
بود که خمپاره ای 
زمین خورد و راننده 
آمبولانس آخی  گفت 
و دو سه قدم جلوتر 
از من روی زانویش به 
حالت تشهد نشست. 
خودم را رساندم بهش. 
سمت چپ سینه اش 
یعنی درست سمت 
قلبش ترکش خورده 
بود. دستش را گذاشته 
بود روی زخمش و خون 
مثل چشمه از لای 
انگشت هایش بیرون 
می جوشید. دست 
انداختم زیر کتفش 
و هرچه توان داشتم 
ریختم توی دست هایم 
تا بتوانم او را بکشم اما 
چون سنگین بود اصلاً 
نتوانستم یک وجب 
هم جابه جایش کنم. 
راننده هنوز به هوش 
بود. بهش گفتم: 
، دستت رو بنداز  »برادر
روی شونه م و خودت 
هم کمک کن تا دم 
آمبولانس بریم.«

تحویل دادم و رفتم داخل. پای مجروح دچار جراحت و شکستگی شده بود. یادم نمی آید 
استخوان ران پایش بود یا ساقش. فقط یادم مانده که رفتار و حالت مجروح خیلی برایم 
جالب بود و با بقیه فرق داشت. از زمانی که او را به مطب آوردند تا وقتی که بخواهیم او را 
به بیمارستان برسانیم حتی یک لحظه هم ذکر »الحمد الله« و »شکر خدا« از روی لبش 
نیفتاد. وقتی هم به بیمارستان بردیمش و دکترها بهش رسیدگی کردند باز هم همان طور 
بود. وقتی کار دکترها تمام شد، رفتیم بالای سرش تا حالش را بپرسیم. سرش را بالا آورد و 
نگاهی بهمان انداخت و گفت: »خواهرها، باید خیلی قدر این لحظه ها رو بدونید. در این 
لحظه های سخت، همه مون خیلی به خدا نزدیک ایم.« این حرف ها را می زد و مثل ابر بهار 

اشک می ریخت.

جنگ در کنار امداد
صبح روز هفدهم مهر، کیف امداد و اسلحه ام را برداشتم و جلو رفتم. شدت حملات 
عراقی ها زیاد شده بود و نمی خواستیم کسی از بچه ها معطل آمدن دنبال نیروی امداد شود. 
در این هفده هجده روز هم نیروها تقلیل رفته بودند. دیگر کسی نبود بخواهد مجروحان را 
از خط سریع به عقب برگرداند. در شرایطی بودیم که حتی ناچار باید در کنار امدادرسانی 
می جنگیدیم. آمبولانسی آمد. راننده سریع پیاده شد. آدم درشت و نسبتاً چاقی بود. هنوز 
به یکی از مجروحین نرسیده بود که خمپاره ای زمین خورد و راننده آمبولانس آخی  گفت 
و دو سه قدم جلوتر از من روی زانویش به حالت تشهد نشست. خودم را رساندم بهش. 
سمت چپ سینه اش یعنی درست سمت قلبش ترکش خورده بود. دستش را گذاشته بود 
روی زخمش و خون مثل چشمه از لای انگشت هایش بیرون می جوشید. دست انداختم 
زیر کتفش و هرچه توان داشتم ریختم توی دست هایم تا بتوانم او را بکشم اما چون سنگین 
بود اصلاً نتوانستم یک وجب هم جابه جایش کنم. راننده هنوز به هوش بود. بهش گفتم: 

»برادر، دستت رو بنداز روی شونه م و خودت هم کمک کن تا دم آمبولانس بریم.«

ترکشی در آخرین لحظه
گهان هفت هشت متری مان یک خمپاره دیگر خورد  نزدیک آمبولانس که شدیم، نا
زمین. به محض زمین خوردن خمپاره، احساس سوزش شدیدی در زانوی چپم کردم. 
ک که  آن قدر ضربه اش شدید بود که یک لحظه حس کردم پایم از زانو قطع شده. گردوخا
خوابید، به پایم نگاه کردم و دیدم سه قطره خون ریخته روی کفشم. کفشم مخمل کبریتی 
کرم رنگ بود و آن سه قطره خون به خوبی رویش معلوم بود. فهمیدم ترکش خورده ام اما با 
هر زحمتی بود خودم و راننده را به آمبولانس رساندم. ارتشی ها او را و شهدا را با آمبولانس 
بردند. لنگان لنگان خودم را به حیاط کشاندم و نشستم. کسی متوجه مدل راه رفتنم 
نشد. هر چه بیشتر می گذشت، داغی و سوزش پایم بیشتر می شد. خونریزی پایم هم زیاد 
شده بود. خیلی درد داشتم اما از اینکه می دیدم اتفاق بدی برایم نیفتاده و تا همین جا هم 
می توانم تا حدودی روی پایم بایستم و گلیم خودم را ازآب بیرون بکشم، خوشحال بودم. به 
هیچ کس نگفتم چه اتفاقی افتاده. جایش نبود بخواهم پاچه شلوارم را بزنم بالا و ببینم چه 
شده. فقط یک گاز برداشتم و از زیر پاچه شلوارم روی محل اصابت ترکش گذاشتم. جای 

ترکش نبض داشت و ذق ذق می کرد. وقتی بلند شدم، مشخص نبود که پایم را بسته ام.

چرخش پنس در حفره زخم
در مطب به بچه ها گفتم مجروح شده ام. درد امانم را بریده بود. دکتر سعادت با تعجب 
، تو کی ترکش خوردی که ما نفهمیدیم؟ لااقل می گفتی تا همون جا زخمت  گفت: »دختر
کنم و به کسی چیزی  رو ببندیم!« باورشان نمی شد توانسته ام این همه درد را تحمل 
نگویم. به دکتر سعادت گفتم: »نگفتم چون می ترسیدم همون موقع منو برگردونید عقب. 
دلم می خواست تا امکانش هست بمونم پیش بقیه.« یکی از بچه ها گفت: »آماده باش 
تا بفرستیمت بیمارستان.« گفتم: »بیمارستان لازم نیست. همین جا برام پانسمانش 
گه شد که همین جا ترکش رو درمی آرم،  کنید.« گفت: »باشه، یه نگاه به زخمت می اندازم ا
گه نشد باید بری بیمارستان.« نشستم روی تخت و پاچه شلوارم را زدم بالا. او پنسش را  اما ا
برداشت و آمد سراغ ترکش. پنس را فرو کرد توی زخم و چرخاند. یک دفعه آخی بلند گفتم 
گاه روی تخت دراز کشیدم. با اینکه تا همان موقع  و بعد چشم هایم سیاهی رفت و ناخودآ
هم کلی درد کشیده بودم، درد درآوردن ترکش آن قدر زیاد بود که یک مرتبه ضعف شدید 
کردم و حالت غش بهم دست داد. کسی که پنس را داخل برده بود گفت نوک پنس به ترکش 
می خورد اما هر کاری می کند ترکش درنمی آید و فقط خونریزی زخم بیشتر شده. از کارش 
دست کشید و رفت برایم سرم آورد و آن را زد و گفت: »فردا باید بری بیمارستان تا هم ترکشت 

کسن کزاز بزنی.« رو دربیاری، هم وا

شب تب و لرز
شب، تب و لرز بدی کردم. بچه ها دورم بودند. بین آن ها بلقیس از همه بیشتر نگران 
بود. در این مدت حسابی با هم صمیمی شده بودیم. رویم پتو انداخت و تا صبح از کنارم 
تکان نخورد. طفلکی حسابی ترسیده بود. می ترسید زخم پایم عفونت کرده باشد و کار 
کید کرده بود همه را سر وقت  دستم بدهد. دکتر سعادت کپسول چرک خشک کن داده و تأ
بخورم. نزدیک سحر با اینکه دو تا پتو رویم بود، از شدت لرز و برخورد دندان هایم به همدیگر 
از خواب پریدم. زانویم به شدت درد می کرد. وقت تعویض پانسمان بود. وقتی پانسمان را 
باز کردند، دیدم اطراف زخم به شدت کبود شده و به سیاهی می زند. کبودی قسمتی از 
ک شده بود. از همان وقت صبح، عراق  رانم را هم گرفته و ناحیه اطراف زخم، خیلی دردنا
شروع کرده بود به زدن. سر و صدای انفجار برای یک لحظه قطع نمی شد. حس عجیبی 

بود؛ عجیب و تلخ. شهر داشت جلوی چشم مان سقوط می کرد.

فاطمــه دوســت کامی: یکــی از ویژگی هــای خــوب کتــاب »صبــاح«، پرداختــن بــه نقش آفرینــی افــرادی اســت کــه در حــوزه دفــاع 
مقــدس در معیارهــای جهانــی بــه آنهــا می گوینــد غیرنظامــی. در اســتانداردهای نظامــی جهــان یــک زن جــوان غیرنظامــی هیــچ 
مســئولیتی در جنــگ نــدارد. اثــر از آن لحــاظ کــه به ســمت نقش آفرینــی دختــر جــوان غیرنظامــی رفتــه، کار ارزنــده ای اســت. دومیــن 
، صداقــت راوی اســت کــه بــه نقش آفرینــان و همراهــان همســن خــودش پرداختــه اســت. ویژگــی دیگــر اینکــه مــا بــه  ــر ویژگــی اث
کــرات و بــه وفــور در متــن آدم هایــی را می بینیــم کــه آنهــا در واقــع ســتاره های آســمان گمنامــی و شــهادت طلبی و ایثارگــری مــا 
هســتند و بســیاری از مردهــا و زنانــی کــه بــه شــهادت رســیدند، در ایــن کتــاب هســتند و بــا راوی رابطــه دارنــد، از جملــه شــهید 
جهــان آرا، شــهید ســیدمجتبی هاشــمی و.... مــا آنهــا را خــوب نشــناختیم و کتــاب بــاب آشــنایی بــا ایــن بزرگــواران را بــرای مــا فراهــم 
، فراوانــی خاطــرات، برش هــا و فرازهایــی اســت کــه ایــن ارزش مســتقل را دارنــد کــه در فرآورده هــای  کــرده اســت. امتیــاز دیگــر کار

ادبــی و هنــری مثــل ســینما و تلویزیــون و حتــی رمــان مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد. در ســال های 
آغازیــن انقــاب، نســلی کــه نهضــت انقــاب اســامی را در ســال ۵۷ بــه نتیجــه رســاند، بــه فاصلــه 
کوتاهــی بعــد از آن در دفــاع مقــدس نقش آفریــن شــدند. در جنــگ، پشــتیبانی عمدتــا بــر دوش 
بانــوان بــود. اعــم از مــادران و همســرانی کــه فرزنــدان و شــوهران خــود را راهــی جبهــه کردنــد و آنهایــی 

کــه در حــوزه جهادگــری و پشــتیبانی های مختلــف امدادرســانی و پرســتاری کردنــد و.... این هــا 
دقیــق روایــت نشــده و تجربیــات بیــن نســلی هــم در انتقــال نســل بــه نســل کمرنــگ شــد. 

تکنولــوژی امــروز باعــث شــد کــه نقــل ســینه بــه ســینه اتفــاق نیفتــد. حــال بــا گذشــت چنــد 
نســل، طبیعتــا کتــاب می توانــد مؤثــر و شناســا باشــد. هــر ســازمان و ناشــری بخواهــد 

ــه ایــن عرصــه ورود کنــد، بایــد دنبــال ســاختن یــک کار گــروه قــوی و تخصصــی باشــد.  ب
یــک محقــق تنهــا نمی توانــد بــه همــه ابعــاد وقــوف پیــدا کنــد. پــس پیشــنهادم تربیــت 

، موســمی نیســت بلکــه بلنــد مــدت  افــراد متخصــص بــرای ایــن کار اســت. ایــن کار
ــاله  ــک کار ۵۰ س ــرای ی ــان را ب ــد خودم ــا بای ــری م ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبی ــت. ب هس
ــاوره ای در  ــی و مش ــورت تیم ــه ص ــد ب ــگر بای ــرد پژوهش ــدت ف ــن م ــم. در ای ــاده کنی آم

طیف هــای مختلــف نظامــی، جغرافیایــی و... پشــتیبانی بشــود.

آسمان گمنام ایثارگری
صحبت های نویسنده کتاب »صباح«

امداد رسانی در میان خاک و خون


